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        زادهزادهزادهزاده    سليمسليمسليمسليم. . . . عععع
  نخستين روزنامة تاجيكي و استقلال ملي

  

بخاراي «تاريخ پيدايش و انتشار اولين روزنامة تاجيكي آسياي مركزي 
ي و رشد شعور ملي تا امروز به طور جامع گير و جايگاه و مقام آن در شكل» شريف

هاي مبرم و مهم  در همبستگي به پژوهش ديگر مسئله. تحليل و بررسي نشده است
، همچنين 20افكار اجتماعي و سياسي و معنوي و فلسفي خلق تاجيك در آغاز سدة 

پروري و  هاي معارف ساز، از جمله بررسي مسئله وضع ادبيات اين مرحلة سرنوشت
هاي دورة  ، طبيعت اجتماعي و سياسي اين جنبش در مقاله و رسالهديديهجنهضت 

 شوروي از روزنامة  سابقهاي شوروي و به ويژه در مرحلة استقلال واقعي جمهوري
و ناشران آن، نقش اين جريده در حركت معارفپروري و » بخاراي شريف«

به جز معلومات و اما . شود  در آسياي مركزي ياد مي20خواهي آغاز سدة  اصلاحات
 با نام 1926نشر ازبكي سال (» تاريخ انقلاب بخارا«توضيحات نسبتاً كامل در 

ي استاد عيني كه ترجمة تاجيكي آن »داير به تاريخ انقلاب بخارا) مواد(ها  ماتريال«
الدين عيني بار اول در   سال با همت كمال70 از  و نسخة تاجيكي آن بعد 1987سال 

 سدة گذشته در اين 80وشنبه به چاپ رسيد، تا آخر سالهاي تهران و سپس در د
تحليل اين موضوع و از جمله روشن نمودن نقش . موضوع چيزي گفته نشده بود

 تنها وابسته با 20هاي انقلابي ابتداي سدة  در جنبش» بخاراي شريف«روزنامة 
هاي تعيين تاريخ زادروز مطبوعات  وسعت خودشناسي ملي در جامعه و كوشش

  .تاجيكي يك اندازه گسترش يافت
و فعاليت » بخاراي شريف«گفتگوي مشخصي كه حالا از روزنامة 

زاده مورد بررسي ما قرار گرفته است،  سردبير آن ميرزا جلال يوسفجنبه  گوناگون
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پيش از همه به معلومات به ياد ماندني علامه ص عيني تكيه دارد و در مرحلة نو به 
هاي استاد ولي  به ويژه مقاله. ورزيده ولي صمد پيوسته استشناس  هاي ادبيات مقاله

 - اديب آذري« و  )ميراحمداف. قلمي ع با هم(» تفسير يك اشارة عيني«صمد با نام 
زاده حكايت  كه از روزگار و آثار ميرزا جلال يوسف» تمدن تاجيك» نهال«باغبان 

ري مطبوعات و گي در شكل» بخاراي شريف«كنند، راجع به جايگاه و مقام  مي
ترين دورة خودشناسي ملي را  نويسي تاجيك با نگاه عميق تحريف تاريخ مهم مقاله

هايي كه از  هاي استاد ولي صمد و پژوهش و نوشته از انديشه و كوشش. روشن سازيم
آيد كه توجه مخصوص علمي به  اند، برمي  تا به امروز روي كار آمده80آخر سالهاي 

 ضرور است و پژوهش جداگانه به گشودن گره بسياري از »بخاراي شريف«روزنامة 
  . سازگار خواهد آمد20معماهاي ادبيات و فرهنگ تاجيكي آغاز سدة 

هم مواد » بخاراي شريف«ولي تا به حال به طور كلي هم مشخصات روزنامة 
  .فني و تخصصي و ژانرهاي ادبي آن به طور جامع مورد پژوهش قرار نگرفته است

بايد در جاي اول  مذكور روزنامة تحليلهايي كه در  ي از مسئلهبه نظر ما يك
دست آن ميرزا  قرار بگيرد، معين نمودن نقش سردبير، مؤلف اساسي و فدايي چيره

هاي وي  زيرا طرز كار و نوشته. باشد مي نگاري او زاده و هنر روزنامه جلال يوسف
اي تشكل مشخصات كرد و بر هم درونماية روزنامه و هم سبك آن را معين مي

نويسي تاجيك در گام نخستين خود نقش مؤثري گذاشته، براي تبيين برخي از  مقاله
  . آن مساعدت نمودبعدي رشدهاي  تمايل

از جانب ديگر، از راه خودشناسي و خودآگاهي ملي بيشتر عميق رفتن نظر و 
هاي براي امروز و فردا مهم و  هاي پرشرف و مرحله جستجوها به صفحه

 آنها دو مرحلة تاريخي را ميانساز تاريخ و فرهنگ ملي ضرور است و از  شتسرنو
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يكي زمان . كردبايد  است، به ويژه تأكيد بين آنه هزار سال فاصله كه حدود
بين . باشند  ميجديديه مربوط به 20دولتداري سامانيان و ديگري تاريخ ابتداي سدة 

  . بايد به آن روشني انداختست كها  اين دو مرحلة تاريخ پيوندي ناگسستني
 ملي استقلالسالة استقلاليت تاجيكستان نشان داد كه در شرايط   تجربة ده

استفاده از ميراث گذشته، پيش از همه ميراث تاريخي و فرهنگي در رشد 
استفاده از مضامين اساطير شرقي محتواي واقعي و . خودشناسي ملي عامل مهم است
مضامين هاي ادبيات شرقي،  تاجيك، عقيده و مفهوماز ژانر شعر غنايي فارسي و 

فلسفي و عرفاني نظم و نثر ادبيات باستاني تاجيك و فارس و امثال آنها عامل اساسي 
پژوهش و . آلي و نظري خودشناسي ملي تاجيكان گرديد رشد بعدي معنويات و ايده

دت معنوي بيداري ملي و وحان نه تنها يك شكل تظاهر كهاي نيا پاسداري از ارزش
هاي خودآگاهي را  و فكري، بلكه عملي است كه افتخار ملي بنياد كرده، ريشه

اگر در اين مورد به زبان و اسلوب به همه . برد ان ميكهاي نيا تر به زمين سنت عميق
هاي رنگين تاريخ يك نشانة  هح صفيهاي سياسي و احيا فهما آفريدن سيماي چهره

ت تاريخ بيرون كشيدن و دسترس امروزيان فحا باشد، پس از ص ظهور پيشروي
براي . باشد به ژرفا بردن خودشناسي و خودآگاهي مي ديگر جنبةها  نمودن آن گنج

جمهور  احياي چهرة فرهنگ كهن خويش و همچنين، همان گونه كه رئيس
كيد أ كشور تروشنفكران با ملاقاتامامعلي رحمان در جناب آقاي تاجيكستان 

ساز سياسي و اقتصادي دولتداري ملي بايد  هاي سرنوشت  دورهكرد، با مقصد شناخت
ي، هاي اخبار عموم ها، واسطه هاي بديعي، علمي، تعليمي، روزنامه و مجله طريق كتاب

را ايجاد نماييم كه آن ذوق بديعي بيافريند، دنياي معنوي مردم  راهكارها چنين زمينة
هاي فرهنگي و اخلاقي تقويت  را تكامل بخشد و خودشناسي ملي را در زمينة ارزش
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يي رجوع بايد كرد كه آنها ها امروز اثرهايي بايد آفريد و به سرچشمه و محله. دهد
بيني نو سياسي و  ان را تجسم نموده، براي تشكل جهانكهاي نيا بهترين حكمت

بيني ملي، همچنين  گذاري خودشناسي و جهان اجتماعي و علمي و ادبي، پايه
ساز زمان  يكي از اين گونه دورة سرنوشت. ساس شده توانندهاي مردمي ا ويژگي

 در ابتداي جديديهپروري و   و ديگري حركت معارف10سلطنت سامانيان در عصر 
  . بود20عصر 

در زمان حكمراني دودمان سامانيان، پيوند زبان، فرهنگ و هويت ملي 
. ديدساز شعر و ادب تاجيكي و فارسي گر گسترش يافته، آن دورة سرنوشت

آفريني تاجيكان توسط  هاي فكري و ذهني، هنري و فرهنگ هاي ملي، قيام نهضت
  هرچند كه با،زوال فردوسي ي بي»شاهنامه«. زبان فارسي تاجيكي گسترش يافت
، ولي خودشناسي تاريخي و ملي زمان سامانيان دستور سامانيان نوشته نشده است

وح ملي، فرهنگ و ادب فارسي ي فردوسي ر»شاهنامه«در . سبب تأييد آن گرديد
علاوه بر اين در اين دوره يك پيوند نهاني زبان و مليت . تاجيكي تجسم يافته است
زبان به حيث زيربناي هويت ملي و فكري دولتي و به حيث . زمينة ديني كسب كرد

محض زبان فارسي . شناسي ملي و مذهبي قرار گرفت گيري جهان ترين عامل شكل مهم
در . تر گردانيده، اسلام را به فرهنگ جهاني پيوست  اسلامي را غنيتاجيكي فرهنگ

زمان سامانيان در سرزمين عجم قرآن به زبان فارسي تاجيكي برگردانيده شد كه به 
  .تري رساند هاي گوناگون عامه تأثير پرفيض طبقه

پروردن حسيات نجيب ملي استقلال براي  به اين طريق در تاجيكستان صاحب
تواند  ، بيش از همه تكية بر فرهنگ، علم، فلسفه و زبان ملي ميعور مردمدر ذهن و ش

اين ملت نادري كه در . نيروي خودشناسي ملي و بقاي حاكميت دولتي را تأمين سازد
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دل ورارود ميان عرب و مغول و ترك عرض هستي نموده، زبان خويش را نگاه 
ر دارد و در صدد اعمار داشته، امروز با خاطرجمعي در دورة گذارش تاريخي قرا

 فكري و معنوي همسان سامانيان يرود، فعلاً به احيا دولتداري ملي همواره پيش مي
 بود و در تكامل معنوي انسان نقش بارز داشت، وارد اي گستردهكه پديدة فراگير و 

  .ه استشد
پرورانة سرور كشور  هاي وطن سرزمين تاجيكستان با زحمت و كوشش

مرحلة نوترين احياي دولتداري، زمان رشد اقتصاديات، شكوفايي امامعلي رحمان به 
دهد كه تاجيكستان  اين روند امكان مي. ادبيات و فرهنگ و علم و هنر ملي رسيد

به اين معني بايد روند . چهرة ملي خويش را در برابر رويداد نو تاريخي حفظ نمايد
  .قويت داده شودخودشناسي ملي، شناخت تاريخ، جهان و تمدن بشري بيشتر ت

امروز كه ما در آستانة دولتداري نوين قرار داريم و خودشناسي را عامل مهم 
ها و هم  دانيم، هميشه بايد از كاميابي زمينة اقتصادي و اجتماعي و معنوي مي

دانسته باشيم كه علت اساسي سقوط دولت . هاي گذشته سبق بگيريم ناكامي
مين در برابر نزاع داخلي غلبة تركان بر سامانيان و پراكندگي تاجيكان از سرز

هاي اداري و نظامي دولتي و به دست آنها گذشتن قدرت و نفوذ سياسي واقعي  دستگاه
  .در سلطنت بود
هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي آغاز سدة بيست نيز با زمان سامانيان  حادثه

آگاهي به در آغاز سدة بيست خودشناسي و خود. و استقلال پيوند منطقي دارند
مرحلة نو وارد گرديده، توجه به تجديد حيات معنوي كشور، رواج معارف، پيوستن 

يك » بخاراي شريف«به جهان متمدن، تنوير افكار و نشر معارف افزود كه روزنامة 
  .باشد نمونة روشن آن مي
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با كمال تأسف بايد گفت كه اولين روزنامة تاجيكي در آغاز سدة بيست 
يت كرد كه به دست جاهلاني از حكومتداران محلي و خارجي  ماه فعال10همگي 

روزنامة نخستين نخستين آن است كه اين ده ماه فعاليت از  ولي خرسندي. تعطيل شد
و باز مهمتر است كه به نشر اين دو . دليل قاطعانة موجوديت ملت تاجيك گرديد

دمت شايسته تمام جوانان بخارا خ» توران«و ضميمة آن » بخاراي شريف «- جريده
  .كرده، هم از جهت معنوي و هم از جهت مادي به رشد و فعاليت آن مساعدت نمودند

گيري مطبوعات  در شكل» بخاراي شريف«صرف نظر از خود مقام و موقعيت 
زاده در پيدايش و رونق بعدي  مؤلف آن ميرزا جلال يوسفتاجيك، سهم سردبير و 

اي دارد كه تحليل  هم بسيار ارزنده سنگاري محلي نويسي ملي و روزنامه مقاله
  .اي تقاضا دارد جانبه همه

 ي بسيار در تحقيقات20تاريخ مطبوعات ادواري آسياي ميانه در ابتداي سدة 
عالمان ممالك آسياي مركزي، از جمله ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان 

توان  ها ميهاي جالبي نيز در آن وقرقيزستان مورد بررسي قرار گرفته است و انديشه
اند  هايي نيز روي كار آمده  رساله20 سدة 90-80در اين ميان طي سالهاي . دريافت

كردند، اما تا جايي از  هاي درسي و واسطة تعليم خدمت مي كه به عنوان كتاب
. ي.نگار شناختة ازبك ت  كتاب تاريخ.اند تصاوير خالصانة حقيقت تاريخي عاري

 تاريخ مطبوعات - История печати Туркестана«اكبراف . ا.ايرنظراف و اَ
هاي  ها و شعبه كه همچون واسطة تعليم براي دانشكده» )1925- 1870(تركستان 
  .ست اها ها چاپ گرديد، از جملة چنين نوشته نگاري دانشگاه روزنامه

در اين اثر كامل و پرمحتوايي كه در آن همه نوع و نمود مطبوعات آشكار و 
با گناه سياست (اند و يكطرفه باشد هم  زبي توضيح كامل يافتهپنهان، حزبي و غيرح
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بدي كار در آن است كه در رساله توصيف . اند بهاي خود را گرفته) زمان
»Туркестанские ведомости« ،»Туркестанаская туземная газета« ،
»Туркестон вилояти газети« ،»Самаркандский курер« ،»Русский 

Туркестан« ،»ترجمان«، »زرافشان«، »سمرقند« ،»Рабочий« ،»Молот« ،
، »ترقي «هاي انقلابي، جديدي شمار براي ارتش و افسران، نشريه هاي بي ورقه
، »Искра« ،»Правда«هايي از قبيل  انتشار روزنامه» تجار«، »خورشيد«
»Пролетарий« ،»Вперед« ،»Новая жизнь «ولي روزنامة ،و غيره جاي يافته 
  .شود  حتي نام گرفته نمي»اراي شريفبخ«

 از طرف عالمان ازبك در اين از اين پسهاي ديگري كه  در رساله و پژوهش 
  .رود تر مي ليف گرديده است، اشتباه ژرفأموضوع ت

آيد كه مناسبت ما به اين مسئله بايد  در اين صورت ضرورت تاريخي پيش مي
بخاراي «پذير گردد و نقش  خي امكان شود و از اين راه برقراري عدالت تاريگوندگر

  .در روند تاريخ روشن و واضح نمايان گردد» شريف
تاريخي «هاي استاد عيني در  آيد، مشاهده و خلاصه  برميتا جايي كه از منابع

و مقام برجستة آن در بيداري » بخاراي شريف« در ارتباط با روزنامة »انقلاب بخارا
.  خاموشي استقبال شدا بابتدا مختلف ، به عللفكري مردم، خودشناسي ملي تاجيكان

 مورد ،ييق سياست زمانضاول حاكميت شوروي با تأثير و تهاي  سپس در دهه
 سال گزارش استاد عيني مقالة 10تنها بعد . ، پژوهش و پيروي قرار گرفتتحليل

به چاپ رسيد كه » ما يك نظر) газетачигии(به گازيتاچيگي «رحيم هاشم 
  .عاري نبود» مجبوري«هاي  محدوديتطبيعتاً از 

در برابر اين مقالة مذكور، يك خصوصيت آشنايي با نخستين روزنامة تاجيكي 
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نخستين روزنامة » بخاراي شريف«آمد كه  از اين آشنايي چنين بر مي. ورارود را داشت
» بخاراي شريف«گفت كه  استاد رحيم هاشم مي. تاجيكي و سرآغاز مطبوعات ملي است

اين انديشه و فراست رحيم هاشم .  پرستو از بهار اميدبخش مطبوعات تاجيكي استنخستين
 ديگر دستگيري نشد 20 سدة 80دريغا كه اين اشارة استاد تا سالهاي ! ماند به يك كارنامه مي

شناسي  گذاران علم ادبيات خواه و يكي از پايه  دانشمند بزرگ وطنو تنها در چند نوشتة
  !ه اشاره شد و خلاصتاجيك خالق ميرزازاد

داد و يا تفسير  مگر اين همه كم بود كه بعضي قلم به دستان زمان ضمن معني
، به ويژه وقت بها دادن به روزگار و 20رويدادهاي سياسي و اجتماعي در چهاريك اول سدة 

سازي مرتكب   تاريخدرآثار اديبان نوآور و معارفپرور تاجيك بهبودي، عجزي و فطرت 
  .باز هم ناديده ماند» بخاراي شريف«بنابر اين نقش . اشتباه شدند

هاي  هاي نواصول و تأليف كتاب تأسيس مكتب از ،ها غير از اين ناديده گرفتن
ها سهم معارفپروران تاجيك در اين  ي تعليم براي اين مكتبها درسي و تهية واسطه

له را مشكل بيرون نبود، آموزش مسئ» بخاراي شريف«جاده، كه از همة اين روندها 
بنابر اين، تاريخ پيدايش روزنامه و فعاليت هر كدام از مؤسسان و كارمندان . ساخت

زاده مناسبت  انديش ميرزا جلال يوسف نگار فراخ آن، به ويژه سردبير و روزنامه
اين كار به نظر ما پرده از روي حقيقت . نمايد خالصانه و پژوهش جامع را تقاضا مي

نگاري تاجيك جا و مقام اين  اي در تاريخ روزنامه  تا اندازهتاريخ خواهد برداشت و
  .كند سرسپردة مطبوعات تاجيكي را معين مي

سبب ديگر توجه به اين موضوع رويكردهايي دربارة خصوصيت ژانري و 
ها  ، ابراز مشاهده»بخاراي شريف«نويسي ميرزا جلال و عموماً  زبان و اسلوب مقاله

نگاري است كه آفريدگار اين  در ادبيات بديعي و روزنامهپيرامون ارتباط روش تازه 
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بخاراي «هر دو روية نو در فرهنگ ملي تاجيكي اديبان از اين يا آن جهت به 
  .نزديك بودند» شريف

كه شمارة » بخاراي شريف«پژوهش در مقالات مطبوعاتي ميرزا جلال در 
شعر و هنر شاعري وي  عنوان بيشترند، تحليل 200 شمارة روزنامه از 153آنها در 

به اوج رشد خود رسيد » بخاراي شريف«كه در آذربايجان شكل گرفته بود، تنها در 
 براي روشن  كهدهد  را تشكيل مي20و يك برگ درخشان نظم تاجيكي ابتداي قرن 

  .اند هاي مذكور مهم ئلهسنمودن م
 - با سعي و كوشش دو تن از تجددخواهان ملت» بخاراي شريف«روزنامة 

 به زبان فارسي تاجيكي 1912 مارس سال 11الدين و ميرزا سراج حكيم  رزا محيمي
جديدان و . در امارت بخارا عرض هستي كرده، اولين مطبوعات فارسي در ورارود بود

نگاران معروف  روشنفكران بخارا براي سردبيري روزنامه يكي از اديبان و روزنامه
ت كردند كه در مكتب بزرگ ايجادي دو زاده را دعو  ميرزا جلال يوسف،آذربايجان

ميرزا جليل » ملا نصرالدين«تن از اديبان معروف آذري و مؤسسان مجلة هجوي 
هايش در مطبوعات ايران و  عسكر صابر به كمال رسيده، نگاشته زاده و علي محمدقلي

  .اند تركيه و عراق نيز نشر شده
و راهبري به نگاري داشته، برايش تشكيل  وي تجربة نظررس روزنامه

 به نخستين روزنامة تاجيكي در قلمرو آسياي مركزي يك كار پرافتخار و پرشرف
اين را از آهنگ و مندرجة هر نوشتة ميرزا جلال خواندن و . آمده است شمار مي

  .شنيدن دشوار نيست
هركه «: در شمارة سوم روزنامه نگاشته است» چه بايد كرد؟«او در مقالة 
 گوييد، چه بايد كرد؟ در چه خصوص شما مي«: مايد، خواهد گفتنگاه به عنوان ما فر



 

٧� 

�� ��
يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ي
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

ج
  

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

  :دهد و ادامه مي» كنيم، در همه حال چه بايد گرد؟ عرض مي
بينيم كه يك وقتي ما هر اسم و  اولاً نگاه به صفحات گذشتة خود نموده مي«

ا ام. رفتيم ما هم منشأ كاري بوديم، ما هم جزو عرفاي عالم به شمار ميرسمي داشتيم، 
پس حالا چه . حالا اسم ما از دفتر دانايي محو و رسم ما از صفحة عرفان فاني گشته

  »بايد گرد؟
پيداست كه او با يادآوري تمدن پرافتخار پيشين وضعيت زمان خويش را 

الحال چه بايد «هايي از قبيل  هاي خود را به سؤال سازد و هر دفعه جمله آشكار مي
، »ناخوش بودن خود را از كجا بدانيم؟«، »رد؟كد پس در همه حال چه باي«، »كرد؟
بخشد و   به آخر رسانيده، فكر خود را نيروي دوچندان مي»؟اگر بگويي چه طور«

  :گويد هايي كه دل او را ريش ريش كرده بودند، جواب مي خود به سؤال
پس اولين كاري بايد كرد عبارت از اين است كه سعي نموده ناخوش بودن «

  :آيد و به خلاصه مي» انيمخودمان را بد
الله علم چيست و راه ءا بعد از اين هم انشا. ما بايد طلب علم نماييم و بس«

  .»كنيم طلباتش كدام است، كم كم به اندازة فهم ناقص خود عرض مي
ديگران چه «، »چه بايد كرد؟«هاي  ميرزا جلال تحت عنوانهاي   مقاله سلسله
اند كه دعوت  ناً همان مسئله را به ميان گذاشتهعي» ترتيب لازم است«، »كار كردند؟

» چه بايد كرد؟«وقتي ميرزا جلال در مقالة . اند پروان جديد را تقويت داده معارف
وقتي و زماني ما هم اسم و رسمي داشتيم، ما هم جزو عرفاي عالم «شود كه  يادآور مي
 ما از صفحة عرفان فاني اما حالا اسم ما از دفتر دانايي محو و رسم. رفتيم به شمار مي

 »!امان غفلت، ما را ز چه خراب كردي؟ اي پنجة بي«فطرت . ع» فرياد«، شعر »گشته
بخاراي «در بيان همين درد و معماي مردم بخارا گفته شده، در رسد كه  به گوش مي
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  .نشر گرديده است» شريف
اد بني« در ها و غفلت ميرزا جلال در آثار خود راه خلاصي را از ناخوشي

، راه نجات از احتياج »در طلب علم«، آسايش و ترقي مسلمانان را »كارخانة صناعتي
  :بيند مي» بيني نو علم و عرفان، جهان«و ناداري باز هم در 

سر منزل مقصود چيست و راه مناسب كدام است كه ديگران درست «
يگران چون انتخاب و پيدا نمودند، ولي امارت بخارا آن را معين و انتخاب نكرده؟ د
شود، از براي  ديدند كه همة امور معيشت و زندگاني به علم و فكر به روي دست مي

، اولاد و اطفال خود را به تحصيل علوم و هر كاري مدرسة مخصوصي بنا گذاشته
همة صنايع و اختراعات و آسان نمودن امور معيشي را با علم . كسب فنون باز داشتند

  . مدرسه، علم بافندگي در شعبة ديگر و هكذاعلم فصاحت در يك. پيش بردند
در خصوص تعليمات هم ملاحظه نمودند و هر سال با حاصل تحصيل نگاه 

هر چه باعث معطل و طول تحصيل بود، تخفيف دادند، تا به اين واسطه علمي . كردند
تمام نمود، حالا در عرض سه چهار سال تمام و   نيمهشد را كه ده و بيست سال مي

  .»نمايند كامل مي
كه نيز با » مجملي در خصوص زبان«در مطالب ديگر همين شماره با نام 

  :خوانيم چاپ شده است، چنين مي» جلال«امضاي 
را نشر نداده بوديم كه بعضي از آقايان » بخاراي شريف«هنوز شمارة اول «

 عمومي زبان.) بخارا(اين جا «: ها كرده و فرمودند حاضر شده، در مطبعه نگاه به مقاله
بعد اين جمله . »زبان تاجيكي است، روزنامه هم به زبان تاجيكي باشد، بهتر است
  :گويد كه يك نوع معناي آمادگي به بيان فكر ذيل را دارد، ميرزا جلال مي

ها در گذشته و رواج  پس از توضيح زبان عمومي ترك(همين طور هم فارس «
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 بوده، در اطراف عالم پارچه ملت مخصوص.) 20زبان تركي جغتايي در آغاز سدة 
بيني كه  با اينكه همه يك قومند، مي. اند پارچه شده با ساير اقوام مخلوط گرديده

بخارايي زبان سمرقندي، هر دو زبان خراساني، هر سه زبان كاشاني، هر چهار زبان 
به اين واسطه هم رشتة قوميت همه گسيخته شده، . فهمند دانند و نمي نمي... برابري و

. »اند كي به اسم دري، ديگري به اسم پارسي، سومي به نام تاجيكي از هم جدا شدهي
  :نتيجة ميرزا جلال در اين مقاله، چنين است

شود كه حرف  ترقي هر قوم با اين مي«: اند اديبان ماهر و كامل هر زبان گفته«
ي خود ها زدن و سخن گفتن خودشان را تابع نوشتن و كتابت نمايند، نه اينكه نوشته

  .»الناس نمايند تابع حرف زدن عوامرا 
در «) خوانندگان(نمايد كه آقايان  ميرزا جلال در پايان اين مقاله دعوت مي

يعني به عنوان روزنامه » دانند، اظهار نمايند خصوص زبان و شيوه هرچه صلاح مي
  .نوشته فرستند

ندي يا البته وقتي كه مؤلف از ندانستن و نفهمدن بخارايي، زبان سمرق
در . گويشها در نظر استگذارد، لغات جداگانة  خراساني زبان كاشاني را به ميان مي

ها زبان ناب پارسي حكمران است كه همه همديگر  اصل در همة اين مكان و موضع
  .فهمند  ميجمررا بي هيچ دشواري و مت

» جلال«امضا به همان شكل (» ديگران چه كردند؟«در مقالة ديگر با نام 
كه در شمارة چهارم به طبع رسيده است، ميرزا جلال به مسئلة در نظر اول ) هآمد

در بارة اي  آن نظر اول انديشه. آورد بسيار عادي، ولي در اصل مركب اجتماعي رو مي
ا و چگونه پيدا شده رود كه از كج گويا سخن در بارة انساني مي. زندگي انسان است

 يافته تا اختراع قوة برق فته است، ترقيو آلات استحصالات اختراع كرده پيش ر
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 بسيار كارها را انجام آيد كه در سوادآموزي نيز انسان از مقاله بر مي. رسيده است
خورد كه اين همه به ديگرها دخل دارد، ولي نه  اما ميرزا جلال تأسف مي. داده است
صل خيلي تند و ميرزا جلال خيلي با نزاكت و گاه نهايت ملايم، اما در ا! به مسلمين

سازد كه سر اين درد به انديشه  كند و خوانندة خود را وادار مي اين همه را نقد مي
  :وي از جمله نوشته است. برود و خلاصة لازمي بر آورد

چه از پدران و اجداد يادگار داريم،  ها در امور معاشيه هر اما ما مسلمان«
ساله زمين  هزار ن بيل كهن چندين بايد با هما. پنداريم تغييراتش را گناه و حرام مي
ايم،  با آن دوك و چرخي كه از مادر افراسياب ارث برده. را شخم نموده تخم بپاشيم

، در مدت شش ماه تار و پود درست نموده به هم يك مشت پنبه و پشم را رشته
ببافيم تا يك پارچه كرباس به جهت سال جديد نوروزي به نور چشم عزيز و 

  ... قبايي بدوزيمفرزند دلبندمان
ايم، اگر تغيير بدهيم كه  در خصوص تعليمات هم هرچه از ملا ياد گرفته

خواهيم  وقتي كه ما مي! ، عجباايم معاذاالله خلاف شرع نموده بدعت تازه احداث كرده
زبان عربي را ياد بگيريم، به جهت فهميدن معناي احكام قرآن شريف كه ديانت و 

 اگر  است،بالاربا آن كتاب مستطاب و خطابت رب به  و مربوططمعيشت ما منو
ام را نخوانيم، در عوضش يا كفايت به متن و قواعد قافيه فرضاً حواشي فلسفي عظ

  »...يا منتهي شرح جامي را بخوانيم. نماييم
 و هم در تعليم و تدريس دايم عموماً ميرزا جلال هم ضمن زندگي روزمره

راه ترقي به . بيند اصول راه پيشرفت را نميكند و ديگر شكل و  فكر اصلاحات مي
  .انديشة ميرزا جلال در مبارزة دايمي و فعاليت است، نه پيشه نمودن قناعت و طاعت

در سه شماره دردهاي او را در بر » ترتيب لازم است«اثر ديگر ميرزا جلال 
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  :دوست دستوري براي طلبات دردهاي جامعه و ملت حاضر كرده گرفته و مؤلف وطن
 بعد از آن در .اند ما گفتيم، بايد درد خود را بفهميم، چنانچه ديگران فهميده«

يم كه اجمالاً عرض كرد. اند خيال معالجه و مداوا باشيم، همان طوري كه ديگران بوده
 به هر چه حاجت داشتند، يك يك ملاحظه نموده عقب چاره و درمانش ديگران
  .» بايستي، صاف و هموار نمودندراه هر يك احتياجات خود را چنانچه. رفتند

  :ها بيان گرديده است به عقيدة ميرزا جلال كه در اين و برخي ديگر مقاله
الاهم في هاي خود را بفهمم، به قاعدة  به ما نيز لازم است كه ترتيب حاجت«
هر كدام اولين است، جلو انداخته اصلاح نماييم، بعد از آن يكي پس از ديگري  الاهم

  .»ه اسباب علاج را مهيا سازيمملاحظه نمود
همانا طلب و تحصيل «كند،   كه ميرزا جلال ذكر ميو نخستين درد عمومي

به صفت درد نخستين در اين مورد . كه در مقالة اول نيز با اصرار گفته بود» علم است
رگي از آنها را تأكيد هب ندانستن تجربه و دستاوردهاي تاريخي گذشتگان خود و بي

  :نمايد مي
دهد كه يك وقتي نقطة علوم در آسيا بوده، بلكه وقتي  تاريخ عالم نشان مي«

و اين هم . كه در آسيا علم و مدنيت بود، در ساير اقطار جهان خبري از انسانيت نبود
ها بعد از ظهور نور حقيقت  معلوم و مسلم است كه ترقي به حق علوم و فنون آسيايي

  .»و دعوت مقدس اسلاميت شده
كسالت و تنبلي و اشتغال به عشرت و «م را ميرزا جلال در ناداني عا

كنند، اما از فهم و ادراك  ادعاي طبيعت عقلِ اول را مي«بيند كه  مي» اعتنايي قومي بي
اي كه در پايان اين مقاله به ميان گذاشته   و خلاصه.»ند ا بالمره محروم و دور مانده

  :كند يشود، اهميت تاريخي و فلسفي و سياسي كسب م مي
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. توانيم افتخار به اين نماييم كه يك وقتي مقدمين ما عالم و دانا بودند ما نمي«
اكثر علوم و فنون را ترجمه . ها داشتند الفنون يا در زمان خليفة عباسيه مسلمانان دار

كه ... بسياري از علوم حاليه را اساس از ايشان است و هكذا. و شرح و بسط دادند
هاي زشت و بدي خواهيم  افتخار نموده خودفروشي بكنيم، جوابها  اگر به اين حرف

آموزي، نخست دانستن فرهنگ  مقالة مذكور باز هم با تأكيد ضرورت علم. »شنيد
  :رسد وطني ملي و سپس بشري به آخر مي

هايي  علم. تاج به علم هستيمحبينيم، آن است كه ما م به نقد آنچه آشكار مي«
قريب بوده، : خواهيم فرمود. لازم است، گويا كه نداريمكه به جهت دنيا و آخرت ما 

در جواب . داريم... بلكه صد هزار مجلد تصنيفات علمي، ادبي، عقايدي، شرعي و
چرا؟ به جهت . استر ت م كه اين دارايي ما از ناداري زبونيتوانم جسارت نماي مي

ماية خود اينكه فرضاً در علم نحو عربي كه به جهت ياد گرفتن لسان شرعي و 
جمع نموده اسباب عمر و زندگاني خود را ... جمعااايم، هزار مجلد  درست نموده
  .»ايم فراهم آورده

ديدن دشوار نيست كه ميرزا جلال محدود شدن با آموزش صرف و نحو 
خبري از گذشتة خود، از تاريخ فرهنگ خود  عربي را كار ناصواب و باعث بي

عربيه را تحصيل نموده، ديگر از ساير ادبيات آن وقت يكي از مقدمات «: داند مي
نامعلوم ... صرف، لغت، منطق، عروض، معاني، بيان، بديع و. اطلاع خواهد ماند بي

ها از صرف و نحو زبان عربي ميرزا جلال به  راني بيان انديشهدر . »خواهد ماند
  :كند مسايل دين مبين اسلام و تحليل و مطالعة قرآن نيز دخالت مي

ر فرض كسي همة اينها را به طوري تحصيل نمود، آن وقت رجوع به قرآن اگر ب«
داند كه چه طور و به چه اندازه حيران و سرگردان  شريف و اخبار نبويه كه نمود، اهل علم مي
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چرا كه قرآن شريف كه به زبان عربي مبين شده و آشكار نازل شده، اين قدر . خواهد ماند
داند و  ، آخر مراد را درست نميج شدهي گهزاد نمايند كه آدمي د ميها به او زيا تقديرها و تأويل

  .»تواند نمايد علم درستي كه خاطرجمع باشد، حاصل نمي
. ف.اين دردهاي تاريخي ميرزا جلال دوام و تداوم فريادهاي اجتماعي م

 و در شرايط نو ثبت شده است» الدوله كمال«هاي   نامهماند كه در  آخونداف را مي
  .ي و در محيط ديگر، يعني نه در تفليس، بلكه در بخاراتاريخ

تر كردن كار و جريان تحصيل   سادهها پيشنهاد ميرزا جلال از اين مشاهده
  :است كه به سحن او بايد به طريق ذيل جريان يابد

ها كشيده خم و  سايرين زحمت«در قياس به آنكه (بر علماي ما هم لازم است كه «
نيت خودفروشي و  ،اند تر نموده تر و آسان زمه برداشته روز به روز سهلهاي لا پيچ را از علم

اين مطلب هم جاي . خودنمايي را دور كرده، در اصلاح و آسان نمودن وضع تحصيل ما بكوشند
  .»توانيم كرد اشكالي ندارد چنانچه ديگران كردند، ما هم مي

اند، ما هم  هتر نمودن وضع تعليم، چنانكه ديگران به سامان رساند آسان
با هر . شود توانيم كرد نه يك بار و دو بار و در يك نگاشته تكرار و تأكيد مي مي

البالي بيرون  مذهبان خود را از عالم فارغ خواهد خلق بخارا، هم راه ميرزا جلال مي
جاي تأكيد است كه اين مقالة پرمحتوا با . كشد و به فعاليت راست و صحيح رساند

از جمله . ها مجهز شده است از تجربة حيات و روند تعليم خلقپيشنهادهاي مشخص 
در مسئلة تسريع جريان سوادآموزي، ميرزا جلال دليرانه به تجربة خلق روس تكيه 

دهند  در عرض چند ماه چنان ياد مي«گويد آنها  چنانكه مي. دهد نمودن را توصيه مي
  .»ماند كه يك كلمه اشكالي براي طلبه باقي نمي

ها كردند،  عقلاً چهار و پنج سال كه تحصيل زبان«لال پيشنهاد كرده است ميرزا ج
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چهار و پنج سال ديگر هم عقب علوم و فنون و صنايع ديگر رفته، به اين واسطه هم امور اديان 
ساله كه شد، لازم  آدميزاد بيست. آنها به نظم افتد، هم علوم ابدان و معني دنيوي را ياد بگيرند

بايد به تكرار بگوييم كه ميرزا جلال جانبدار . »به عهدة خود بردارد... وياست كارهاي دني
هاي دنيوي محدود شدن را  كم كردن شمارة علوم اسلاميه نيست و همزمان تنها به تعليم علم

برداري باثمر از اين دو نيم، به هم آوردن آنها را از هر  حسابد، بلكه بهره هم كار درست نمي
  :شمارد جهت مفيد مي

كنند كه ما هم مثل پارة اشخاص  بسا بعضي از آقايان علما گمان مي«
خطا داده، بالمره اساس علوم اسلاميه را محو  خواهيم علماي گذشته را نسبت بي مي

ي باشيم كه ديانت اسلاميه را ترك نموده، فقط ترقي علوم دنيوي را ضنماييم يا را
ما . خالف و ضد اين عقيدة باطله هستيمما م! اعوذ باالله! حاشا! حاشا. خواهيم بينيم

  !...خوانيم و اشرف اديان را دين اسلام مي! بينيم ترقي انسانيت و تمدن را در تدوين مي
آن است كه ترتيب صحيح و درستي » ترتيب لازم است«مقصود ما از انواع ...

 و ترتيبي را اختيار نماييم كه موافق قرآن و نقل. به تحصيلات خود پيدا نماييم
  .»وجدان و عقل باشد

از اين راه ميرزا جلال در بارة همكاري سودمند بين ارباب علم و فرهنگ، از 
  :خواهد يك گريبان سر بر آوردن آنها را مي

يعني بعد از آنكه نيت و مقصدها يك است و اين است كه افراد ملت خود «
اشد، بلكه همگي از را ترقي بدهيم، بايد هر كدام ميزان عليحده و راي خاص نداشته ب

شود  آن وقت ممكن مي. خيال همديگر خبردار شده، نقصان همديگر را اصلاح نمايند
كه خواهش خود را انجام بدهند و به طور دلخواه ملت افسرده را پيش كشيده به 

  .»سعادت برسانيم
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موافق وقت و مطابق «لازم است » بيدار نمودن ملت«اولين كاري كه براي 
براي عمل اين نيت . بايد» ليمات و صنايع و فنون آنها را جمع نمودنزمان اسباب تع

اولين فريضه و وظيفة نظيفه عبارت از آن است كه به استصواب و اجازة جناب عالي «
  .»جمعيت نشر معارفي در بخاراي شريف ترتيب بدهيم

  به، را تهيه كردهجامعهت مرامنامة سدارد كه وي آماده ا ميرزا جلال ابراز مي
  : گذاردبررسيميدان 

خواهيم مفصلاً مرامنامه و نظامنامة جمعيت نشر معارف را  حالا ما نمي«
يعني اول جايي پيدا بكن، بعد از آن هر نقشي كه : اند به جهت اينكه گفته. بنويسيم

اگر . اول كار همت است و اقدام، آخر كار وسط است و انجام. خواهي بكش مي
ده بناي جمعيتي گذاشتند، آن وقت ما حاضريم كه چنانچه رئيسان ما همت فرمو

  .»توانيم، خدمت نماييم دانيم و مي هرچه مي
گوي علما را در اين خصوص بايد به ميان راند كه گفت اي را پيش مي عموماً وي عقيده

 آنها كه گوش شنوا و چشم بينا - ارباب علم و عرفان«(بينند  آورد، زيرا آنها خطاها را بهتر مي
فهمند، دست به هم داده در اصلاح و ترقي بهتر تلاش  بينند و مي  نقصان و قصُور ما را ميدارند،
  .روند و مثل پدر مهربان از پي تربيت كودكان مي) »نمايند مي

مسئلة زبان فارسي و سه شاخة يك زبان عمومي فارسي بودن فارسي، 
 هم مؤلفان ديگر هاي هم ميرزا جلال و تاجيكي و دري، تازگي آن در ساير نگاشته

در تكيه به نوشتة مؤلفان ديگر و با . مورد توجه قرار گرفته است» بخاراي شريف«
گذاري و  هاي خوانندگان ميرزا جلال دليرانه مسئله استفاده از فكر و انديشه

ها و يگانگي آنها  معماي خاص به اين زبانهاي جنبهكند و به بسيار   ميشاييگ گره
در ) фелйетон(فليتون «جمله در مقالة مفصلي كه با نام از . اندازد روشني مي
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چاپ شده است، به ) 14، 13، 11ش (» بخاراي شريف«در سه شمارة » خصوص زبان
  :نمايد بست مي گرداند و مباحثة اول را جمع هاي رسيده جواب مي همة نامه
زبان خصوصاً . اند ها به هم آميخته حرف ما در سر اين بود كه از هر جهت زبان«

هاي در مليت و ديانت يكي شده از همديگر ياد عربي، فارسي، تركي كه اهالي اين زبان
حالا فارسي و تركي خالص نوشتن در اين ايام اگر ممكن هم باشد، خيلي به دشواري . اند گرفته

ها هم  ميرزا جلال بر آن است كه حتي در اول. »توان نوشت و آن هم نهايت يك و دو مقاله مي
اديبي مثل فردوسي تمام سي سال زحمت كشيده «فتاده بود، يان به اين حالت نكه زب

بيني كه اين جا و آنجا  را نوشت، به ادعاي اينكه زبان فارسي خالص است، باز مي» شاهنامه«
  .»يك دو لفظ عربي جزء شده است

زبان را وادار  ها بسيار فكر بلند نهفته و هر صاحب در جملة ذيل از اين مقاله
ترين عامل بقاي ملت حفظ  سازد كه سر اين مسئله جدي انديشه براند، تا اساسي يم

  !كرده شود
و اين مسئله در . »هر قوم زبان خود را بايد حفظ نمايد: ما عرض كرديم«

  .كند سازي اهميت دوچندان كسب مي شوي و جهاني زمان جهاني
ز معني دست نمايد كه اين خطابه هرگ اما ميرزا جلال همزمان تأكيد مي

هاي ديگر را ندارد، بلكه بهتر است كه مردم هر چه بيشتر كشيدن از آموزش زبان
بعد از اين با «تنها . »زبان دانند و با اين راه از فكر و تصور همديگر خبردار باشند
اين . توانند كرده مي» مرور ايام زبان اصلي خودشان را صاف و خالص نموده استعمال

به روزهاي ما جوهر خويش را نگاه داشته، به پژوهشگران زبان خلاصة ارزشمند تا 
مان  تاجيكي در اين دورة نهايت نازك و حساس چون مرهم دردهاي زبان مادري

  .كند خدمت مي
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باز در مسئلة زبان كه به شرح ) 12ش (» اعتراض«ميرزا جلال در مقالة 
ميرزا جلال . رساند گردد و بحثي به سامان مي هاي رسيده دخل دارد، برمي مكتوب

نامه بر خلاف هدف روزنامه طلبد كه محتوا و روش  گويا نزد مشتريان عذر مي
  :ردوآ ها چنين انديشه پيش مي گذرد و در توضيح آن نامه مي

اصل روزنامه بايد به جز نصيحت و آداب و نيكويي اخلاق چيز ديگر «
  .»د از روزنامهشو ايد، اينجا هجومي مي اگر به رسم مطايبه نوشته. نباشد

هاي  باز به مسئله) 15، 14، 13ش (» تجديد مطلع«در مقالة ديگر با نام 
جمعيت نشر معارف دخل دارد و ضرورت آن در همبستگي با احكام دين اسلام حل 

شود  اين بار غرض از انتشار روزنامه نيز به دايرة مسئله كشيده مي. يابد خود را مي
  :ن استسرمحرر روزنامه چني كه به نظر
مقصود از اخبار . اساس انتشار همين روزنامه خدمت برادران ديني است«

لام است كه چشم عبرت باز سشود، بيدار نمودن اهل ا مختلفه كه هر روز نوشته مي
مقيد افعالي گرديم كه باعث ...«، تا » به دور و بر خود نگاهي فرمايند بتوانند،نموده

  »!ترقي ما گردد
. د كه اولين كار طلب علم است كه به اسلام بيگانه نيستشو باز هم گفته مي

تقريباً در هشتاد آيت كريمه و هزار و دويست حديث صحيحه و معتبر امر به ...«
  .»ياد گرفتن و علم آموختن و اشرف بودن علم نص گرديده است

گيرد، بلكه با آن تنگاتنگ  هاي بالايي منشأ مي مسئلة ديگري كه از انديشه
هاي علمي قرار  هاي ميرزا جلال مورد تلاش و مباحثه هم است و در مقالهدر آغوش 

  .باشد دارد، دين اسلام مي
ميرزا جلال دين مبين اسلام و قرآن مجيد را اشرف اديان و كتب مقدس 
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اين مسئله . حسابد شمرده، رعاية طلبات آنها را مقدس و براي هر مسلمين حتمي مي
مورد محاكمه و ) 11، 10، 9، 8ش (و چهار شمارة روزنامه » ملاحظه«قالة در م

انديشه قرار گرفته، سخن از باب حرام و حلال در قرآن شريف، داد و ستد و ربا 
 يكي حرام فرمودن ربِا و حلال نمودن مبايعه از جملة محسنات اسلاميه«: رود مي
ها از روي طلبات قرآن و  اد مسئلهد  و بعد از معنيگويد او  مي- »است) داد و ستد(

  :كند شريعت ميرزا جلال چنين خلاصه مي
اجتماع و مدنيت هم . زاد است داد و ستد اساس اجتماع و مدنيت آدمي«

از اين جهت مبايعه حلال، بلكه واجب قرار داده . عبارت از معاونت همديگر است
  .»شده است كه مردم به همديگر معاونت نماد

اكثر كارهايمان را به «زاده عقيده دارد كه ما مسلمين  وسفمؤلف مقاله ي
 و انسانيت حركت  بر ضد اسلامعواق خواهيم مطابق نماييم، در  مي اسلامظاهرِ
  :نويسد به طريق مثال قضية بيع و ربا را تفسير داده مي. »نماييم مي

 ام كه كسي پانصد سوم قرض بنده خودم ديده و به مرافعة آنها مشغول شده«
در عرض هفت سال هزار و هشتصد سوم تنزيل گرفته بود، هنوز به يكي داده بود، 

  .»كرد نهصد و كسري سوم از او طلبكاري مي
براي آنكه ده سوم به كسي قرض داده بعد از ده ماه بيست سوم ستانده نشود، 

، به ضعفا دستگيري »يك شركت درست نموده«كند كه  ميرزا جلال پيشنهاد مي
هم «گرداني به پندار ميرزا جلال  دهي و قرض از اين گونه اصول قرض .كرده شود

بي چيزهاي ما با رباي گزاف «شود و هم  نمي» تجارت ما پيش افتاده محتاج اجانب
  .»دادن از هست و نيست خود نگذرند

از مهمترين زاده يكي  در تأسيس جمعيت نشر معارف نيز ميرزا جلال يوسف
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ماندگي ما يك  هاي عقب نمايد، سبب چنانكه او تأكيد مي. بيند اركان ترقيات را مي
  :بوده است» سنت تاريخي ملي«

ايم تعليم  تاج به علما ديده، خواستهحها هم بعد از آنكه خود را م ما مسلمان«
ايم،  وقتي كه خود را گرفتار ديده. بگيريم، به فريب چنين اشخاص در دام افتاده

شنويم،   از هر كس اسم چيزي مي.ايم اعتقاد شده  كمه از علم و عقلش سست ورّالمبِ
از يك جهت هم حق داريم، ! خواهند به دام اندازند كنيم كه باز ما را مي گمان مي

  .»طلبان بوده است  اكثر از حقگويان و حقيقتها دهنده چرا كه در هر زمان فريب
به سوي ترقي اولين قدم ما «آيد به سر اينكه  ميرزا جلال باز ميبعد از اين، 

  :يعني. »جمعيت نشر معارف«عبارت است از ترتيب دادن 
اين جمعيت از معارف و بزرگان و ثروتمندان هر مملكت تشكيل يافته، اصل مرام «

بعد از آنكه از طبقات مختلفه . باشد آنها عبارت از تربيت اولاد وطن و فكر آيندة ايشان مي
 كه آدم دغل گذارند و مفتش همديگر بوده نميجمعيتي متشكل گرديد، آنها ناظر و جاسوس 

  .»باز به جهت غرض شخصي داخل شده منفعت شخصي ببرد
ملت بت اطفال ظمرامنامة نشر معارف موا«: خوانيم  روزنامه مي15در شمارة 
در تحريض و ترغيب ايشان با كتاب علم و معرفت و فنون و . و اولاد وطن است

تحليل اين مرام و مقصد . ر از اين متصوِر نيستصنعت اين جمعيت مقدسه را نيت غي
  .»صوصي و ديگري عموميخيكي : شود مقدس به دو وجه مي

داران و  در كف كفايت بزرگان روحاني و ثروت«ميرزا جلال علاج دوا را 
چنانكه ديدن دشوار نيست، مرامنامة جمعيت نشر . بيند  مي»...معتبران ولايت

حالا . باشد  جامعة كنوني مياست و بيانگر مشكلاتمعارف گويا امروز نوشته شده 
گذاري است، بلكه امروز  گذار و سرمايه  سرمايهها هم در هر كار گشايندة مشكل
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اي برگشته است  جامعة تاجيكستان به مرحله. آن اهميت بيشتري كسب كرده است
راهي كه . شده بودآن ب اكتبر و دولت شوروي مانع لاكه از آن سر كرده بود، اما انق

طلبان انتخاب نموده بودند، جامعة ما را   سال پيش روشنفكران و اصلاحات100
به اين معني سخن ديگر ميرزا جلال از آن . هاي رشد برساند توانست به بلندي مي

تربيه بودن است و از اين جهت چارة ما هم در  علت ما بي«مقاله در خصوص اينكه 
كلان گرفته  از قاضي«پس . كند سفي پيدا مياهميت كلاسيكي فل» دست مربيان است

بيگي تا تجُار و كسَبة بازاري دست همت و مرحمت به سوي  ا معلم مكتبي، از قوشت
، ديروز و امروز دعوت »!ما را از محل غفلت و جهالت خلاصي دهند. ما دراز فرمايند

  .سر وقتي به سوي بهداشت كار است
هاي  لالكاري در همه دور و زمانمسئلة اخلاق حميده، تازگي وجدان و ح

آغاز سدة بيست چون . موجوديت فرهنگ تاجيك در مركز دقت قرار داشت
ميرزا جلال نيز در . ساز تاريخ از اين جريان بيرون نيست مرحلة سرنوشت

 به آن دقت مخصوص داده است كه از »افتظن«هاي خود، از جمله در مقالة  نوشته
هاي   خاصيت.رود در مثال طهارت و نظافت سخن ميپاكي و پاكيزگي و تميزي آدمي 

 بنياد گردد، پيش از همه اساس سلامتي است كه افت تأكيد ميظهارت و نطشمار  بي
  .تن صحت و روح سالم در آنهاست

 است كه براي هر هايي نشانه از و ديگر فرايض ديني زاردنگ پنج مرتبه نماز
  :مسلمان هم فرض و هم سنت است

 پاكيزه، خوشرو و خوشبو باشد، البته همه كس ميل و رغبت به كسي كه پاك و«
و اگر شخص به سعادت روحاني رسد، زندگاني در دو سرا براي او حاصل  ...كنند صحبتش مي

ت معيشت نصيب سعشوند و به اين واسطه و ، هم در دنيا دوستدار و انيس او بسيار ميشود مي
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  .»گردد وشوقت ميگردد، هم در عقبي مسعود و خ و روزي او مي
نگار  ، كارنامة سردبير و روزنامه»بخاراي شريف«عموماً نقش روزنامة 

روشنفكر آن ميرزا جلال در تصوير و بيان دردهاي زمين و زمان بخارا، بيداري و 
 نهايت بزرگ و 20ساز آغاز سدة  در دورة سرنوشتخودشناسي ملي تاجيكان 

اسي به نش نگاري و ادبيات  علوم روزنامههاي درجة اول تحليل و پژوهش آن از وظيفه
روزنامة فارسي تاجيكي آسياي ميانه را با روزنامه و  رود كه مطالب نخست شمار مي
هاي آن زمان فارسي ايران و افغانستان، هندوستان و تركيه و قفقاز و مصر  مجله

دي بدين وسيله هماهنگي و مانن. مقايسه و در يكجايگي بايد به رشتة تحليل كشيد
توان كرد كه در زمينة يكي ديگري عرض  ها و دردها را عميق و ژرف درك مي نوشته

  .هستي كرده و شكل يافته است
گو و تحقيق جدي قرار از جانب ديگر، آن مسايلي كه در آن زمان مورد گفت

گرفته بود، در زمان استقلال دولتي اهميت ويژه كسب كرده و در مشكلات و 
. رسد هاي زيادي به نظر مي ران نو تاجيكان عموميت و مانندي و دو زماننمعماهاي آ

نگاران در حل و فصل مسايل مهم روز از تجربة گذشته بهره  سزد كه روزنامه مي
  .بردارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        محمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخاراييمحمدجان شكوري بخارايي


